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  مقدمه
 بيان شد كه از نظر ثبوتي امكان دلالت وضعي جمع معرف باللام بر عموم وجود دارد و دو طريق  گذشته درسدر

 در اين درس به بررسي اين دو طريق  مطرح شد كهر عموم دلالت وضعي جمع معرَّف باللام ببراي اثبات
) ره(  صاحب كفايه، دومطريق بر اما. باشد مردود مي) ف و لام براي عموم لغوي الوضع( اول طريق .زيمپردا مي

به آن اشكال پاسخ داده و دلالت وضعي جمع محلَّي به الف ولام را ) ره( اند كه شهيد صدر اشكالي وارد نموده
 .نمايند يقبول م

  :شويملتزم م باطل ذيل به يكي از دو لازمه بايدناچار به  ،)وضع لغوي الف و لام براي عموم(بنا بر نظريه اول 
  .استعمال جمع محلي باللام در عهد، مجازي باشد) الف
  .الف و لام داخل شده بر سر جمع، مشترك لفظي بين عهد و عموم باشد) ب

  .  آيد محالي لازم نمي هيچ امر ،اما بنابر نظريه دوم
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   متن درس
   دلالة الجمع المعرَّف باللام[
تصويرُ هذه : الأولى :الكلام في ذلك يقع في مرحلتين و ....»الجمع المعرَّف باللام«مما ادعيت دلالتُه على العمومِ  و

نّه تارةً يدعى وضع اللامِ الداخلةِ على الجمعِ أ: تفصيلُ ذلك في حال هذه الدلالةِ إثباتاً، و: الثانيةُ و ....الدلالةِ ثبوتاً
   ]....أخرى يدعى وضعها لتعيينِ مدخولِها للعمومِ، و

  :قد اعتُرضِ على كلٍّ من الدعويين و
ي بينَ فبأنََّ لازمها كونُ الاستعمالِ في موارد العهدِ مجازياً، إذ لا عموم، أو البناء على الاشتراكِ اللفظ: أما على الأولى

  .هو بعيد العمومِ، و و العهدِ
بأنّ التعيينَ، كما هو محفوظٌ في المرتبةِ الأخيرةِ من الجمع، كذلك هو ) ره(فقد أَورد عليها صاحب الكفاية : أما الثانيةُ و

عدد  ماهيةَ المرتبةِ و كأنّه يريد بالتعيين المحفوظِ في كلِّ تلك المراتبِ تعينَ العددِ و محفوظٌ في المراتبِ الأخرى، و
تعينُ ما هو داخلٌ من الأفرادِ في نطاقِ الجمعِ : وحداتِها، بينما المقصود بالتعينِ الذي تتميزُ به المرتبةُ الأخيرةُ من الجمع

  .هذا النحو من التعين لا يوجد إلّا لهذهِ المرتبة المعرَّفِ، و
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  )يادآوري(م اثبات دلالت وضعي جمع معرَّف باللام بر عمو
  در درس قبل بيان كرديم كه دو طريق براي اثبات افادة عموم از ناحية جمع معرف به الف و لام مطرح شده است 

ين دب وضع شده باشد؛الف و لام داخل شده بر جمع، براي استيعاب هيئت جمع در تمام افراد ماده  :طريق اول
كه لفظ كل براي عموم وضع شده  ضع نموده است؛ چنانمعنا كه واضع لام داخل شده بر جمع را براي عموم و

  .است
اين لكن چون مدخول در باشد؛ الف و لام داخل شده بر جمع، براي افادة تعيين مدخول وضع شده  :طريق دوم

كه اين مراتب از سه شروع شده و تا آخرين مرتبه و  -  هم داراي مراتب متعددي است مع است و جمعج بحث
 و لازمه اين باشد  تعيين در جمع به منحصر و معين كردن جمع در مرتبة اخيره مي-  رود مرحلة جمع پيش مي

 لازمه ، بنابر اين قول استيعاب و شمول، به عبارت ديگر.باشد  شمول و استيعاب حكم براي تمام افراد مي،تعين
  .دلالت وضعي است

  اثبات دلالت وضعي جمع معرَّف باللام بر عمومق طربررسي 
  :پردازيم مي ،اثبات دلالت وضعي جمع معرَّف باللام بر عموم براي 1ارائه شده به بررسي دو طريق درس در اين

   اولطريقبررسي 
ز نظر شهيد  ا. در لغت براي افادة عموم وضع شده است،آمده بر سر جمع ادعاي اول اين بود كه الف و لام در

  :باشد ز دو امر باطل ذيل مي زيرا مستلزم يكي ا؛ اين قول قابل قبول نيست)ره(صدر
مجازي كند،  مي 2 عهدي كه دلالت بر در مواردجمع،قائل شدن به اين كه استعمال الف و لام در آمده بر سر ) الف
 براي افادة عموم مستلزم اين است كه استعمال آن در غير ، زيرا ادعاي وضع الف و لام درآمده بر سر جمعباشد؛

له باشد و استعمال ٌ وعوضمغير  استعمال در -ر موارد عهد كه خالي از عموم است آن دانند استعمال م-افادة عموم 

                                                 
   .357، ص5ت في اصول الفقه، ج محمد اسحاق فياض، محاضرا:ك. ر.  است به دو طريق اشكال كرده) ره(مرحوم آيت االله خويي  1
  :باشد الف و لام تعريف بر سه قسم مي ٢
 زيد عالمي را كه ،كه در اين صورت» أكرم العالم«گويد  آيد و مي  مولاي او مي.زيد عبد، در نزد عالمي نشسته است ،مثالراي  ب:عهد حضوري. 1

 الف و لام عهد حضوري ،»العالم« الف و لام در جا در اين .حاضر استداند كه در نزدش   ميداند، همان عالمي اكرامش را بر خود واجب مي
  .»انظر الي الرجل«: گويد بينند و زيد به عمرو مي با عمرو، مردي را ميدر مثال ديگر، زيد  .شود ناميده مي

؛ در اين صورت ذهن »أكرم العالم «گويد  سپس آن شخص به زيد مي؛كند  عالم معيني صحبت مي ا شخصي دربارةب زيد ، مثاليارب: عهد ذكري. 2
  .باشد  الف و لام عهد ذكري مي،شود كه الف و لام در اين مثال كردند، منصرف مي اش صحبت مي زيد به عالمي كه درباره

 پس .داند عالم نمياي كه غير از او را   به گونه،دارد  زيد در نزد عالم معيني درس خوانده است و زياد او را عزيز مي، مثال براي :عهد ذهني. 3
الف و لام عهد ذهني است؛ زيرا  » العالم«در اين صورت الف و لام در . شود ذهن او به استادش منصرف مي» أكرم العالم«زماني كه به زيد بگويند 

گردد كسي به او  ل سارق مياش را دزد زده است و دنبا  يا مثلا كسي كه خانه.نه آن عالم معين در نزد زيد حاضر است و نه در كلام ذكر شده است
  . رود كه ذهن او به سوي او همان دزد و سارق منزل خودش مي» رايت السارق« : گويد مي
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 كسي قائل به مجازي بودن اين استعمال نشده در حالي كه باشد؛  استعمال مجازي مي،لهٌ لفظ در غير معناي موضوع
  .است
 به اين باشد؛ين عهد و عموم شود مشترك لفظي ب  وارد ميجمع،قائل شدن به اين كه الف و لامي كه بر سر ) ب

 اين قول اما .معنا كه الف و لام در يك وضع براي عهد وضع شده و در وضعي ديگر براي عموم وضع شده است
ست و ا داراي يك وضع اسم جنس، تنها زيرا متفاهم عرفي اين است كه الف و لام در آمده بر سر ؛نيز بعيد است

  .ندبي عرف براي آن دو معنا و دو وضع نمي
FG 

  
  
  
  

 تطبيق

  : على كلٍّ من الدعويين1قد اعتُرِض و
 اعتراض و اشكال شده )براي اثبات افادة عموم توسط جمع محلي به الف و لام(بر هر يك از دو طريق ادعا شده 

  .است
  . لازمها كونُ الاستعمالِ في موارد العهدِ مجازيا4ًفبأَنَّ: 3 الأولى2أما على

گونه اعتراض شده است  اين) وضع الف و لام داخل شده بر سر جمع براي افادة عموم(ة اول اما بر طريق ادعا شد
استعمال الف و لام در آمده بر سر ) كه يكي اين .باشد مييكي از دو امر باطل ذيل (اين است كه عا كه لازمة اين اد

  جمع در موارد عهد، مجازي باشد؛ 
   . لا عموم5إذ

  .معناي عموم، وجود ندارد) از عهد ذكري، عهد ذهني و عهد حضورياعم (زيرا در موارد عهد 
  . بعيد7هو و ،العمومِ و  البناء على الاشتراكِ اللفظي بينَ العهد6ِأو

                                                 
 ).ره(سيد خويي : معترض 1
 .اعترُِض: متعلق جار و مجرور 2
 .ادعاي اول: يعني 3
 .اعترُِض: متعلق جار و مجرور 4
  .تعليل براي مجازي بودن استعمال 5
6 كَون «:عليه معطوف« 
  .اشتراك لفظي: مرجع ضمير 7

وضع الف و لام وارد شده بر 
جمع براي عموم، مستلزم يكي 

 :از دو امر باطل است

  .استعمال الف و لام مجازي باشددر موارد عهد، . 1
  
  
  .در موارد عهد، استعمال الف و لام مشترك لفظي بين عهد و افادة عموم باشد.2
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 اشتراك لفظي بعيد و بين عهد و عموم، ،آمده بر سر جمع كه بايد ملتزم شد به اشتراك لفظي الف و لام در و يا اين
و نه در كتب لغت كسي قائل به اشتراك لفظي الف و لام بين عهد و عموم نشده است و زيرا نه در عرف (است؛ 

  .)اصلا كسي براي آن قائل به دو وضع نگرديده است
Sco1 : 07:18  

  بررسي طريق دوم براي اثبات دلالت وضعي 
 بخش قبل نظرية در. گفتيم كه دو طريق براي اثبات افادة عموم توسط جمع محلي به الف و لام ارائه شده است

 به بررسي نظريه و طريق ادامهدر . را مستلزم قائل شدن به يكي از دو امر باطل دانستيم اول را بررسي كرده و آن
اند كه به توضيح و بررسي آن اشكال اشكالي را به اين نظريه مطرح كرده) ره(پردازيم؛ صاحب كفايهدوم مي

  . پردازيممي
  يق دوم  بر طر)ره(اشكال صاحب كفايه

 در مراحل ديگر جمع نيز ، جمع موجود استةدر مرتبة اخير »تعيين«گونه كه  همان: اند فرموده) ره(صاحب كفايه 
اي كه از مرتبة  باشد و حدود آن مشخص است؛ به گونه  معين مي،باشد؛ پس هر يك از مراتب جمع موجود مي

 در حالي ؛را استفاده نموديدجمع مرتبة أخيره تعين  ،مبه وسيله الف و لا پس بر چه اساسي .باشد ديگر متمايز مي
  ؟كه تعين در تمام مراتب جمع محفوظ است

  )ره(به اشكال صاحب كفايه) ره(يد صدرپاسخ شه
صاحب كفايه مراد از : اند ايشان فرموده. اند شهيد صدر اشكال صاحب كفايه را قبول نكرده و به آن پاسخ داده

؛ دانند واحدهاي آن ميمعين بودن و عدد  تعين ماهيت مرتبه ،داند  جمع محفوظ ميتعييني را كه در تمام مراتب
 ما نيز . به اين معنا كه تعداد واحدها و ساير مشخصات آن معلوم است؛باشد  عدد معين مي،يعني هر يك از مراتب

اي  مام مراتب جمع، شبههاين چنين تعييني را براي مراتب جمع، منكر نيستيم و نسبت به وجود چنين تعييني براي ت
) ره(نظر صاحب كفايه  لكن مراد كسي كه ادعاي تعين مرتبة أخيره جمع را نموده است اين معناي مد. وجود ندارد
 به اين معنا كه در مقام استعمال جمع، ،باشد ميو تطبيق ن در مقام استعمال ين، تعيي بلكه مراد او از تعي؛نبوده است
 و از عين است كه افراد مشمول براي جمع و افراد خارج از آن را مشخص و معين نمايداي از آن م معنا و مرتبه

 و واضح است كه غير از مرتبة اخيره براي جمع، هيچ .شته باشدحيث دخول و خروج افراد ترديدي وجود ندا
يد؛ زيرا در تمام مراتب گونه مشخص نما تواند معنا و مراد از جمع را اين مرتبة ديگري چنين قابليتي را ندارد و نمي

 نفر از صد 99 ،مثلاً اگر مراد از جمع ؛حال خودش باقي استديگر، تردد در مراد از افراد مشمولة براي جمع به 
 نفر است يا 99نفر باشد نسبت به هر يك از اين صد نفر شك وجود دارد كه آيا اين شخص آن يك نفر خارج از 

  .باشد  نفر مي99جزء آن 
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 تطبيق
  ) ره(فقد أَورد عليها صاحب الكفاية : 1ا الثانيةُأم و

پس به تحقيق صاحب كفايه بر آن ) براي اثبات دلالت وضعي جمع محلي باللام بر عموم(اما طريق ادعا شدة دوم 
  :اند اعتراضي وارد نموده

   .الأخرى  المراتبِ محفوظٌ في5 الجمع، كذلك هو4 محفوظٌ في المرتبةِ الأخيرةِ من3 التعيينَ، كما هو2بأنّ
  گونه كه در مرتبة أخيره جمع محفوظ است، در ساير مراتب جمع نيز محفوظ است  به اين كه تعيين همان

  .10عدد وحداتِها ماهيةَ المرتبةِ و  العددِ و9 تلك المراتبِ تعين8َ المحفوظِ في كل7ِّ بالتعيين6كأنّه يريد و
عا نموده در تمام مراتب عدد محفوظ است، تعين عدد و ماهيت مرتبه و  از تعييني كه ادگويا مراد صاحب كفايهو 

گونه كه  باشد و همان اي از عدد تعداد واحدهاي آن معين و مشخص مي يعني هر مرتبه (باشد هاي آن مي انكعدد ي
  .)باشد و فرقي از اين جهت بين اعداد نيست  معين و مشخص است عدد صد نيز مشخص و معين مي،عدد يك

 ما هو داخلٌ من الأفرادِ في نطاقِ الجمعِ المعرَّفِ، 11تعينُ: نما المقصود بالتعينِ الذي تتميزُ به المرتبةُ الأخيرةُ من الجمعبي
  .هذا النحو من التعين لا يوجد إلّا لهذهِ المرتبة و

ن آن افرادي است ي تعي،گردد در حالي كه مراد از تعييني كه مرتبة أخيره به سبب آن از ساير مراتب جمع، جدا مي
  .شود  فقط براي مرتبة أخيره پيدا مي،باشد و اين نحوه از تعين كه در دايرة جمع معرف داخل مي

Sco2:17:29  

                                                 
  .ادعاي دوم: يعني 1
  .بيانيه، بيان ايراد صاحب كفايه 2
 .التعيين: مرجع ضمير 3
 .ةالمرتبمتعلق به محذوف؛ صفتِ  4
  .التعيين: مرجع ضمير 5
  .صاحب كفايه: فاعل 6
 .يريد: متعلق جار و مجرور 7
  .المحفوظ: متعلق جار و مجرور 8
  .»يريد«مفعولِ 9
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٧٠  
٧ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  چكيده
  : مطرح و ادعا شده است،دو راه براي اثبات دلالت وضعي جمع محلي باللام بر عموم .1

  .دة عموموضع الف و لام وارد شده بر سر جمع براي افا) الف
 ، و چون تنها مرتبة أخيره جمع معين و مشخص است؛وضع الف و لام براي تعيين و اشاره به معناي معين) ب

 همان شمول حكم براي تمام افراد مدخول ،شود و مرتبة أخيره يعني مرتبة اخيره جمع به وسيلة الف و لام ثابت مي
  .الف و لام

تزام به يكي از دو لازمه  زيرا قائل شدن به اين نظريه مستلزم ال؛استشده نالف و لام براي افادة عموم وضع . 2
  :باشد كه عبارتند از باطل مي

  .استعمال جمع محلي باللام در عهد، مجازي باشد) الف
  . مشترك لفظي بين عهد و عموم باشد،الف و لام داخل شده بر سر جمع) ب
 :اندايشان فرموده: وضعي جمع محلي باللام بر عموم دوم براي اثبات دلالت طريقاشكال صاحب كفايه بر . 3

  .باشد  در مرتبة أخيره جمع محفوظ است در ساير مراتب جمع نيز محفوظ مي،گونه كه تعيين همان
هاي آن نيست؛ بلكه مراد از  انك، تعيين ماهيت عدد و يمراد از تعيين: اشكال صاحب كفايهجواب شهيد صدر به . 4

باشد؛ يعني در مقام استعمال، مراد متكلم از جمع، مشخص و معين باشد  ميو تطبيق  استعمال تعيين، تعيين در مقام
  . فقط براي مرتبة أخيره وجود دارد،كه شامل تمام افراد و مانع اغيار باشد و اين حالت تعيين

  


